
 ی پنجاه قرن بیستهای تئاتر سیاسی آمریکا در دههدغدغه

 

گیری فرهنگ غرب ی آغازین شکلدرام، در هیاتی کلی، در دوره

در آمریکا بخت چندانی برای شکوفایی نداشت. برای این 

شناختی وجود داشت. از یک شناختی و جامعهواقعیت، دلایل روان

سرزمین بکر، که ی سو، بزرگترین درام انسانی در پهنه

داد. در واقع، این سرزمین، آمریکایش نامیدند، داشت رخ می

ی شده بود برای کشمکش نیروهای «تئاتر»به خودی خود، 

به سخنی  استعماری نخست با خودشان و سپس با بومیان آمریکا.

دیگر، آمریکائیان مشغول درام خودآفرینی بودند و، به همین 

های روزانه و رمان از یادداشتدلیل، زندگینامه، سفرنامه، 

ی بیشتری داشت )نکته اینکه در نمایشنامه نویسنده و خواننده

داری رواج داشت، به تئاتر خوشبینانه جنوب آمریکا که برده

ای، بدان دلیل بود که ساکنان نگریستند و این، تا اندازهمی

« خود»در آن جغرافی امکان جولان دادن  –بویژه بردگان  –جنوب 

ی را نداشتند؛ پس دوست داشتند این خودآفرینی را در صحنه

 تئاتر تجربه کنند.( 

های تندرو ، یعنی همان پروتستان«پاکدینان»از سوی دیگر، 

اروپا، که در نیوانگلند جا خوش کرده بودند، اینک به 

های فرهنگی/اجتماعی تر دیدگاهی زبده و پیچیدهپروراندن گونه

د پرداختند. اینان، همانند گذشته، هنر ی اروپایی خودیرینه

-ی فساد و تئاتر را جایگاه رشد دورویی میو ادبیات را مایه

بخش بزرگی از  2خواندند.می 1«ی شیاطینلانه»دانستند و آنرا 

نیوانگلندی بود. پس درام « پاکدینان»قدرت هم در دست همین 

درام ماند و، در چنین شرایطی، در آمریکا باید در پیله می

تر بود. به قول کاسپار نانز، سیاسی کارش از این هم مشکل

در آمریکا از دوران استعماری به این سو، تک و توک، »
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دادند چرا که با خیالپروری سروکار داشت. شاید شیوه رمان نویسی ناتانیل هاثورن که با مقدمه های ی به رمان هم روی خوشی نشان نمیاینان حت 2

که رمان را مایۀ « پاکدینان»شود، سوای ترفندهای هنری، خود شگردی باشد برای فرار از این اتهام بلند در زمینۀ مستند یودن مطالب آغاز می
 دانستند. پرتی مردم میحواس

نه به معنای ریا  –ی هیپوکریت در آمریکا چنان درگیر کردارهای دراماتیک خودشان بودند که واژه« پاکدینان»اما شخصاً باور دارم که خود این 
نقاب سیاه »از جمله،  –های کوتاهش در مورد آنان صادق است. شاید بازهم ناثانیل هاثورن در داستان –بلکه به معنای بازیگر و بازیگری 

 ها منبع سرشاری باشد. برای بازیگری این نیوانگلندی -« کشیش



ی قرن نوزدهم درام شد، اما تا آخرین دههنمایشنامه یافت می

رسید. بازهم باید چهل سالی سپری سیاسی زیادی به برادوی نمی

  3«چشمگیری تولید شود.ی ادبی به شمار شد تا این گونهمی

ی این چهل سال هم که سپری شد، تازه درام، زیر سایه

شناختی فرویدیسم و ناتورالیسم، بیش از هرچیزی به درام روان

ی نمایشِ روانشناختی بر پرداخت و تا اواخر دهۀ بیست، گونه

هایی با موضوعات از نمایشنامه –برادوی سایه افکنده بود 

ی ادیپ و الکترا در ب خواب و رویا، عقدهپیش ساخته در چارچو

ی خامی روابط خانوادگی و غیره، دستاویزهایی که هر نویسنده

اش در تراش توانست هرگونه سستی در پیرنگ و یا ناتوانیمی

ها را به سادگی، با منطقِ فرو رفتن در بحر دادن چهره

ها، بپوشاند )گفتنی است که ناخودآگاه فردی یا جمعیِ چهره

آمریکا به اقتضای شرایط اقتصادی، فردگرایی مبتنی بر 

 –سوداگری، امکانات جغرافیایی برای ارضاء تمایلات ادیپی 

ی قدرت منظورم پدر/سالاری اروپاست که باید آن را از اریکه

اش بیشتر با در آثار داستانی و نمایشی -کشید به زیر می

خودآگاه جمعی های فروید دمخور بود تا با یونگ و نادیدگاه

ی او که برای عرفان و مذهب نیز اهمیت قائل بود(. از دهه

بیست قرن بیستم به این سو، رفته رفته درام روانکاوی جای 

درام روانشناختی را گرفت و اونیل در این کار سرآمد درام 

 . 4نویسان آن دوره شد

ی سرخ، با این حال، پس از جنگ جهانی اول و با روآمدن روسیه

نگ سیاسی و ادبیات آمریکا دستخوش دگرگونی شگرفی شد. از فره

تاسیس شد، « ی آمریکاحزب کمونیست ایالات متحده»که  9191سال 

ی سیاهپوستان و مهاجران را بستر رهبران آن بومیان و جامعه

مناسبی برای سازمان دادن نسلی نو دیدند که بتواند انقلاب 

در همین زمان،  5آورد. سوسیالیستی راستینی در آمریکا بوجود
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اندیشید، آمریکا با خودباوری بیشتری به رهبری جهان می

ی کمونیسم نوپای شوروی نیز هرچند در پس این خودباوری دلهره

زد. پس، برای چیرگی بر این دلهره، آمریکا باید در موج می

جنگید. در جبهۀ داخلی، دهۀ المللی و داخلی میی بیندو جبهه

فرصتی داده بود تا « چپ»تصادی آمریکا به سی و رکود اق

صدایش را به گوش مردم برساند و درام سیاسی ابزار کار آنان 

 رفت. به شمار می

به رویارویی با شوروی  03ی اما آمریکا و اروپای غربی در دهه

غرب و، در « چپِ »دادند تا به مبارزه با اولویت بیشتری می

م، بهترین ابزار رویارویی این زمینه، افروختن جنگ جهانی دو

های جنگ جهانی دوم برای غرب با شوروی بود. بخشی از انگیزه

ی داشتن دلیل موجه برای حضور فعال در دنیا با هدف سلطه

اقتصادی بر جهان بود. در واقع، نولیبرالیسم و جهانی شدن 

های اواخر دهۀ سی و چهل قرن امروزی ریشه در کنش و واکنش

چیل و روزولت هردو معتقد بودند که برای زدن بیستم دارد. چر

کشیدند. این شد که سرِ مار باید آن را از لانه اش بیرون می

های مسکو بکوبد تا دشمن سرخ از در گذاشتند هیتلر بر دروازه

دوستی درآید. مار چنبره زده خطرناک بود؛ شوروی باید از 

شد تا، ته میای به نام بلوک شرق ساخآمد و رشتهلانه بیرون می

 رسید.در داخل می« چپ»رفته رفته، فرسوده شود. بعد نوبت به 

از یک سو، و « جنگ سرد»جنگ جهانی دوم که به پایان رسید، 

-ی آمریکا فشار میدر داخل، از سوی دیگر، برگرده« چپ»رشد 

فعال « چپ» -آورد. گروهی در آمریکا معتقد بودند که سرِ مار 

ی داخلی در راستای اهداف، و ست: جبههاینک در خود آمریکا -

ی داخلی، المللی است. در جبههی بینتر از، جبههگاهی خطرناک
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دید. ای روبرو میآمریکا خود را با نیروی چپ سازمان یافته

کرد: شمار اعضاء فعال حزب آمار هم این نگرانی را تایید می

 6ده بود.رسی 00333به بیش از  9113-19کمونیست آمریکا در سال 

های سیاسی، نظامی، ای از دستگاهاین افراد در طیف گسترده

هنری، اقتصادی، و آموزشی مشغول کار بودند. یکماهی از سال 

کارتی، سناتور محافظه کار نگذشته بود که جوزف مک 9103

آمریکا از ایالت ویسکانسین، در یک سخنرانی به شنوندگانش 

زارت امور خارجه آمریکا نفر را دارد که در و 530گفت نام 

کنند و این فهرست به اطلاع وزیر هم رسیده که آنها را کار می

پاکسازی کند، اما اینان همچنان مشغول کارند و سیاست خارجی 

 . 7دهندما را سامان می

در « چپ ترسی»را باید موج سوم « گریکارتیمک»در واقع، 

وحشتِ »امش را بود که ن 9153تا  9190آمریکا دانست: اولی از 

گذاشتند، زیرا کمونیست ها در شوروی به قدرت رسیده « سرخ

ی چهل قرن بیست بود که عاقبت به بودند، دومی در دهه

بخشنامه اجرایی ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا، منجر شد که 

خواستار اجرای برنامۀ امنیتی و وفاداری افراد در درون 

گری موج سوم و نقطۀ اوج رتیکادستگاه های دولتی بود. پس، مک

در آمریکا بود. حق هم داشتند، زیرا چین « چپ»این ترس از 

با مائوئیسم وارد کارزار جهانی شده بود و  9111هم در سال 

المللی به بین« زرد»و « سرخ»آمریکا ناچار بود در برابر چپ 

کارتی تجدید سازمان نیروهای داخلی اش بپردازد. در نطق مک

وقتی یک مردم سالاری »کته به روشنی آمده است: هم این ن

شود، به دست دشمنان خارجی نیست، دشمنان داخلی ویران می

 8«مسبب آنند.

-موج می« چپ»و « راست»این بیم و نگرانی در میان روشنفکران 

زد؛ پس درام سیاسی هم وارد این کارزار شد. آرتور کُستلر، 

)به  9ظلمت در نیمروزان ی مجار تبارِ بریتانیایی، رمنویسنده
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نوشت. او سرگذشت مرد  9113( را در سال کسوفزبان آلمانی، 

میانسالی به نام روباشوف، از انقلابیون نخستین روسیه، را 

اسیر پاکسازی و اعترافات نمایشی 9101کند که در سال روایت می

شود. این رمان دوران تاریک استالین شده و عاقبت اعدام می

ی در آمریکا نیز چاپ شد. حالا، در سیزدهم ژانویه 9119در سال 

(، نمایشنامه نویس و 9131-9110، سیدنی کینگزلی )9109

کارگردان آمریکایی، اقتباسی از این رمان را در آمریکا بر 

  10صحنه برد.

کار آمریکا، جان ی محافظهدو منتقد تئاتر از دو روزنامه

 هایاقتباس، واکنش مکلین و رابرت کولمن، پس از تماشای این

-ژورنالخودش در روزنامه  جالبی نشان دادند. اولی در ستون

-آید خدا را شکر میآدم از تئاتر که بیرون می»نوشت،  امریکن

کند که اینجا از این خبرها نیست و با خودش دوباره پیمان 

؛ دومی، گامی فراتر 11«بندد که در حفظ وضع موجود بکوشدمی

ها با جنگ جهانی اول شوروی را قبضه یستکمون»رفت و نوشت، 

خواهند با جنگ جهانی بعدی دنیا را بگیرند. کردند و می

مال پیش از جنگ جهانی دوم  ]رخداد نمایش[یادتان باشد که 

آیا باید چنین  12«است. عجب درست پیش بینی کرده بوده!

آمریکا در دوران جنگ « جنگ نرم»اجراهایی را صرفاً ابزار 

رابر بلوک شرق به شمار آورد؟ دو منتقد آمریکایی سرد در ب

گویند که انگار در که در بالا از آنان نقل شد، چنان سخن می

 دهۀ پنجاه در خود آمریکا هیچ خبری نبوده است. 

و بر صحنه بردن آن  ظلمت در نیمروزاقتباس نمایشی از رمان 

رای ایست بکارتی تنها نمونهدر کمتر از یکسال پس از نطق مک

اثبات این واقعیت که تئاتر و ادبیات نمایشی دهۀ پنجاه از 

و رخداهای سیاسی آمریکا تاثیر پذیرفته بود. « جنگ سرد»

اثر ماکسول اندرسن در پابرهنه در آتن هایی چون نمایشنامه

، 9105ویلیام سارویان در سال  اثر ، کشتار بیگناهان9109سال 

بر صحنه  9101را در سال اثر لیلیان هلمن که آن  هاوقت بچه

های چپ برده بود و چون خودش به اتهام شرکت در جلسات گروه
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در برابر کمیتۀ رفتار غیرآمریکایی سنا قرار گرفت، آن را 

اثر آرتور ساحره سوزان  بر صحنه برد،  9105دوباره در سال 

)سه سال بعد میلر نیز به این کمیته احضار  9100میلر در سال 

، کردند فاش کند(ستانش را که در جلسات شرکت میشد تا نام دو

برایم لالایی ، 9100اثر رابرت اندرسن در سال  چای و همدردی

اثر  جزباد ندروند، 9101اثر رابرت آردری در سال  نخوانید

 ، زمان محدود!9100مشترک جروم لارنس و رابرت ا. لی در سال 

ر صحنه ب 9101اثر مشترک هنری دنکر و رالف برکی در سال 

رفتند و همۀ این نمایشنامه ها نیز در بارۀ محاکمات افراد 

بیگناه یا موضوعاتی از این دست بودند. پاره ای از این 

ها با نگاه محافظه کارانه و با هدف انتقاد از نمایشنامه

شوروی شکل گرفتند و پاره ای از وضعیت موجود در آمریکا 

ای از گزلی نمونهکین ظلمت در نیمروز کردند: انتقاد می

ی آرتور میلر نمونه ساحره سوزان  کاران ودیدگاه محافظه

 گری بودند.کارتیبه مک« چپ»نگاه 

برای پاسخ به  رود؟از کدام دسته به شمار می پابرهنه در آتن

این پرسش نخست نگاه گذرایی به زندگی ماکسول اندرسن و 

خودی خود، شناسی متن، به اندازیم، هرچند نشانهآثارش می

گویای نکات ظریفی است که به آن خواهیم پرداخت. او در سال 

در شهر آتلانتیک از ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد و در  9111

در شهر استافورد در ایالت کانتیکات در گذشت.  9101سال 

نگار، ترانه سرا و درام نویس بود که، اندرسن شاعر، روزنامه

درام منظوم و زبان فاخر اعتقاد  تا جایی همانند الیوت، به

داشت و، به همین دلیل، به درام تاریخی، بویژه رخدادهایی 

ی از تاریخ اسکاتلند و انگلیس در دوره الیزابت اول، علاقه

که بر اکران رفتند   ای از آثار نمایشی اوزیادی داشت. پاره

ی انگلیس الیزابت ملکه(، 9101) ماری اسکاتلندیعبارتند از 

بر زندگی خصوصی الیزابت و امیر اسکس ( که با نام 9101)

جون اهل ( که فیلمش با نام 9111)جون اهل لورن اکران رفت،

(، 9111) آنِ هزار روزه( اکران شد، 9111یا همان ژاندارک) آرک

که ماجرای ازدواج آن بویلن اسکاتلندی با هنری هشتم است و 

فیلم سینمایی آن  9111نخست در برادوی گل کرد و سپس در سال 

او دو بار برای دو  9100ی اسکار را ربود. در سال جایزه



ی انجمن منتقدان درام جایزه تور یتپهو  وینترستی نمایشنامه

 آمریکا را ربود

ی سقراط همیشه برای نمایشنامه نویسان موضوع حاکمهزندگی و م

جالبی بوده است و البته هر درام نویسی هم، از اریستوفان 

ی خود سقراط تا امروز، برای این کار دلایل متفاوتی در دوره

، یعنی 9109را در سال  پابرهنه در آتن اندرسن 13داشته است.

، 9110در سال  کارتی نوشت. از طرفی، اویکسال پس از نطق مک

یعنی زمانی که یونان دچار جنگ داخلی بود، به دعوت 

جون اهل ی کارگردان یونانی، تئودور کریتاس، که نمایشنامه

او را در آتن بر صحنه برده بود به یونان سفر کرده لورن 

ی یونان و نفوذ چپ در کرد آمریکا مسئلهبود. اندرسن فکر می

هایی همین دلیل، یادداشت آن را خیلی جدی نگرفته بود؛ به

نوشت و در آن از دولت نیویورک هرالد تریبیون ی برای نشریه

یونان در برابر چریک های چپ پشتیبانی کرد. گزارشگر 

آمریکایی دیگری از این دیدگاه اندرسن انتقاد کرد؛ اندرسن 

هم در پاسخ به سردبیر هرالد تربیون از آتن چنین نوشت: 

لت کنونی یونان، هرچند از کمال بدور من معتقدم از دو»...

ها است، باید پشتبانی کرد، و دیگر اینکه پیروزی برای چریک

های آزاده فاجعه ای خواهد بود. در مقدونیه برای همه انسان

... روسیه ... در اینجا جنگی، علنی یا غیر علنی، علیه هر 

نوع دولتی به راه خواهد انداخت، مگر آن دولت کمونیست 

  14«د.باش

ای به همکارانش در نامه 9103سپتامبر  0همچنین، اندرسن در 

در نیویورک نوشت که نمایشنامه « شرکت نمایشنامه نویسان»در 

کند برای نوشته است اما گمان نمیپابرهنه در آتن ای به نام 

اجرا در نیویورک خوب باشد زیرا چون وضعیت یونان را از 

ده که روزی نمایشنامه ای نزدیک دیده، به کریتاس وعده دا
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در عین حال، او  .بنویسد 15«ی آتن، برای آتنیاندر باره»

بود و از ای تهیه کردهیکماه قبل از این نامه اعلامیه

ی شمالی ی کرههنرمندان و دوستانش خواسته بود در برابر حمله

ی شوروی در آنجا ی جنوبی و پیوستن چین به معرکهبه کره

ی او را مبنی بر شرکت فعال آمریکا و نامهواکنش نشان دهند 

در جنگ کره برای رویارویی با شوروی و چین، امضاء کنند. او 

( نوشت که گریز 9103آگوست  1در نامه ای به بروکس اتکینسن )

کند، اما باید نشان از درگیری در جنگ جهانی سوم را درک می

دارد،  آنقدر با خشک مغزی بر آن اصرار»دهیم که اگر روسیه 

  16بگوییم."« نه»توانیم به آن )جنگ جهانی سوم( نمی

را با الهام از  وینترستی نمایشنامه 9100اندرسن در سال 

 های سکَو و ونزتیمحاکمه و اعدام دو مهاجر ایتالیایی به نام

به جرم عضویت در گروه آنارشیست و قتل و سرقت نوشته بود. 

رو سنت اومانیسم او با این کار نشان داده بود که پی

ی اروپایی است که نخستین و بزرگترین پیشوای خود در زمینه

تجزیه و تحلیل واقعیات را روش سقراطِ خاکی، یعنی جستجو و 

داند. روشن است که از دید کمیتۀ تحقیق رفتار پرسش، می

غیرآمریکایی، روایت دراماتیک محاکمه و اعدام این دو مهاجر 

توانست برای دست ختلاف بود، میشان اکه بر سر بیگناهی

ی پنجاه زنگ خطری باشد )این کمیته با اندرکاران در دهه

چارلی چاپلین، لیلیان هلمن، آرتور میلر و هنرمندان و 

نویسندگان بسیاری شوخی نداشت و آنان را به اتهام رفتار 

غیرآمریکایی احضار کرد، هرچند چاپلین تبعید را به حضور در 

 یح داد(. این کمیته ترج

ای در ی درام نویسان بیانیهاز سوی دیگر، اعضاء اتحادیه

دفاع از کسانی که به اعمال غیرآمریکایی متهم بودند نوشتند 

آن را « شرکت نمایشنامه نویسان»ی همکاران اندرسن در که همه

امضاء کردند، اما او از این کار سرباز زد و در نامه ای به 

(، که از او برای امضاء نکردن 9100المر رایس )سوم فوریه 

های «چپ»بود، خیلی رک و راست نوشت که بیانیه گله کرده

که نقشه ای جز « المللی هستندهای بینکوکلوس کلان»آمریکا 
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براندازی هرگونه نهاد مدنی در سر ندارند و، به همین دلیل، 

-آن»باید آنان را خیانتکار دانست و دستشان را کوتاه کرد: 

و «. کنندمل دشمن اند که دارند ما را از درون تباه میها عا

اشاره کرده بود، اندرسن ادامه  پابرهنه در آتنچون رایس به 

-ی هرچیزی میسقراط از حق هر کسی که در باره»دهد که می

کرد. او از کسانی که به گفت دفاع میاندیشید و سخن می

  17«کرد.کردند دفاع نمیکشورشان خیانت می

های خواست دیدگاهمی پابرهنه در آتنساله با  10س اندرسن پ

گری روشن کند. کارتیخودش را نسبت به دو اردوگاه جهانی و مک

انگیز در تاریخ ای بحثدر این پیوند، روی آوردن به چهره

برای نمایشنامه نویسان ابزار آشنایی است. آنچه برای ما به 

ماند این است که ها مییتی این رواعنوان خواننده یا بیننده

 ها را بازشناسیم. های نهفته در این بازگوییگفتمان

اش را بی مقدمه پابرهنه در آتنی تواند نمایشنامهاندرسن نمی

رها کند: او نخست باید به خواننده بفهماند دست کم دو 

ی سقراط وجود دارد تا برای خودش هم این حق روایت از محاکمه

ه روایت تازه ای از آن را برای خواننده را قائل شود ک

سازکند. اما چیزی که در این مقدمه خیره کننده است تاکید 

-ی اندرسن بر اسپارت است. او اسپارت را نمونهبیش از اندازه

داند، مرامی تهی درآمد کمونیسم دوران خودش میی نوعی و پیش

ز آن اسپارت نه تجارتی داشت و نه هنری و ا»از هرچیز خوب: 

ی پسری که ترجیح داد بگذارد روح، سوای افسانهشهر بی-دولت

اش را بخورد اما فریاد کمک سرندهد، میراث روباهی دل و روده

است. در دوران شکوه آتن، اسپارت هیچ دیگری به ما نرسیده

 « و ادبیاتی نیافرید. ای، معماریجامی، مجسمه

کمرنگ جلوه دادن  آید،چیزی که در این نمایشنامه به چشم می

دوستان و شاگردان  سقراط و پررنگ جلوه دادن شاه اسپارت، 

توان گفت پس از همسر سقراط، زانتیپه، پوسانیاس، است. می
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پوسانیاس، به سقراط نزدیکتر است و این خود پیامی دارد. 

فروش، فرصت طلب، و گداپرور است، اما پوسانیاس کودن، آدم

ی باز است تا از های متفکر جامعهزویژگی او هدف قراردادن مغ

ی حاکم اسپارت )شوروی( بسازد. آنان مزدورانی برای طبقه

اشاره  پابرهنه در آتنی اندرسن و منوسون در پژوهشش در باره

کند که اندرسن در آن زمان و پیش از چاپ این نمایشنامه، می

مطالبی برای معرفی  نیویورک تریبیونو  نیویورک تایمزدر 

ی منوسون، در آن ن نمایشنامه نوشته بود. اندرسن، به گفتهای

ی جامعهی کارل پوپر در کتاب اش به اندیشهمطالب به وامداری

که عاقبت  -ها ( برای تدوین آن نوشته9110)باز و دشمنان آن 

کند. اعتراف می -به شکل مقدمه در آغاز نمایشنامه چاپ شدند 

د در دوپرده بودن این انای گفتهبر این اساس، پاره

ی یک بیشتر به بزرگنمایی شوروی نمایشنامه حکمتی است: پرده

پردازد، پردۀ دو، با توجه به جلسۀ در هیات پوسانیاس می

گری: سه کارتیدادگاه و آتنی بودن فضا، نقدی است بر مک

شهروند متحد در آتن به سقراطی که، به قول آنان، منکر 

 کنند. میخدایان است اتهام وارد 

-یک ایراد بزرگ بر این دیدگاه وارد است: سقراطی که در پرده

بینیم، جوش و خروش یک اندیشمند در دادگاهی در ی دو می

-کند، نه به چالش میای باز را ندارد. او نه نقد میجامعه

انگیزد و نه بی نیاز از میکشد، نه شوری در هیات منصفه بر

جلب نظر آنان است. به عبارت دیگر، سقراطِ هلنیِ و سرکشِ 

بینیم؛ سقراط اندرسن بیشتر افلاطون را در اینجا نمی دفاعیات

های استالین است که پیشاپیش همانند متهمان دوران پاکسازی

 پذیرفتند. مرگ را می

را از دل  آیا اندرسن فرض را بر این گذاشته که مردم سقراط

شناسند؟ این برای اندرسن و این نمایشنامه آثار افلاطون می

ی دوم را از پایان به اول ی قوتی نیست. حالا اگر پردهنقطه

ی زر شود. پوسانیاس با کیسهبخوانیم چیزی بر ما روشن می

شود. اما ی ماقبل آخر ظاهر میسقراط در صحنه« خریدن»برای 

دو، سقراط به هیات منصفه پیشنهاد  یی اول از پردهدر صحنه

ی نقدی کنند. زنوفنی کند که بجای حکم اعدام، او را جریمهمی

که اندرسن او را  بیشتر از افلاطون قبول دارد )والبته  

کنند که زنوفن در آن زمان به ماموریت محققان یادآوری می



-کند بر اساس شنیدهبوده و آنچه روایت مینظامی در آسیا رفته

ی سقراط است، هیچ که شرح محاکمه دفاعیات،های اوست(، در 

اشاره ای به این نکته ندارد که سقراط مبلغی را به عنوان 

کند. از سوی دیگر، جریمه نقدی بجای حکم اعدامش پیشنهاد می

در کریتو پژوهشگران بر این باورند که روایت افلاطون در 

. در این 18تر استی روز اعدام سقراط به واقعیت نزدیکباره

آید، بر بالین سقراط سحرگاه به زندان می روایت کریتو است که

زند نه نگرد که در خواب لبخند مینشیند و او را میمی

زانتیپه، همسر سقراط. همچنین، کریتو است که به سقراط 

دهد، نه پوسانیاس، شاه پیشنهاد فرار از زندان را می

های مربوط کند آن لایهتلاش می اسپارت. آیا اندرسن با این کار

به زندگی سقراط به عنوان آموزگار، فیلسوف، و مصلح اجتماعی 

کرده که اندرسن را بزداید؟ آیا مصلحت روزگار چنین حکم می

ایدئولوژی را در درام بر درام به عنوان ابزاری برای نقد 

دهد، نقدی که لازمه اش پروراندن سقراطی اجتماعی ترجیح می

گر، سخن سنج، سخنور، زیرک و نکته گو است؟ شاید تحلیل

اندرسن، ناگفته، رویکردش این بوده که در آن برش زمانی، 

ها ابتکار عمل را از محافظه بحث و گفتگو و سنجش دیدگاه

 گرفته است.     کاران می

است، اما اندرسن او را،  پابرهنه در آتننام نمایشنامه 

ها، در هیچ کوچه و برزنی پارتیی بیگاری برای اسسوای صحنه

زند. بجایش نمایشنامه هایش نقش نمی« پرسش و پاسخ بازی»با 

ی زندگی ی هزینههای زانتیپه در بارهبا میز صبحانه و نگرانی

ی خلوت سقراط و زانتیپه در زندان شود و با صحنهآغاز می

یابد. این واژگونی و جابجایی در روایت اندرسن از پایان می

 دهد؟ گیرد و به چه کسانی خط میشناختی خط میه دستگاه نشانهچ

( را در دل خود Film Noir« )فیلم سیاه»گفتمان  پابرهنه در آتن

ی اندرسن نسبت به نهفته دارد و این نشانگر دید واپسگرایانه

و  13در دهۀ « فیلم سیاه»های اجتماعی روزگارش است. دگرگونی

 ونق گرفت. اما چرا؟ قرن بیست در هالیوود ر 03
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زمانی که جنگ جهانی دوم آغاز شد، مردان آمریکایی به جبهه 

رفتند و با نظامی شدن تولید در آمریکا و کمبود نیروی کار، 

زنان نقش تولید و کار در بیرون از خانه را بر عهده 

گرفتند. جنگ که پایان یافت، آمریکا با بحران جنسیت و هویت 

فیلم سیاه نمایانگر بحران در » جر، روبرو شد.  به قول وی

-نرینگی در آمریکا بود و، خواسته یا ناخواسته، توان بالقوه

 19«کرد.ی قدرت جنس ماده و کارگزاری او را بررسی می

های پیشین خود را طلب قهرمانان از جنگ بازگشته )مردان( نقش

کردند و زنان که در این مدت بیش از پیش با حرفه و فن و می

های یتِ تولید آشنا شده بودند، دوست نداشتند از نقشمدیر

پوشی یا عقب نشینی کنند. از سوی دیگر، اجتماعی خود چشم

ی آمریکا باید بر تولید مثل، آن هم از ی آسیب دیدهجامعه

کرد؛ پس باید به خانواده و نقش پیشین نژاد سفید، تاکید می

 دادند.  زن در آن اهمیت بیشتری می

و  13ی اواخر دهه« فیلم سیاه»های ملودرام و سپس در در فیلم 

ای مثلثی ، معمولًا پیوند زن و مرد در رابطه03ی سراسر دهه

شود: مردی که با همسرش در چارچوب خانواده بازنمایی می

زیبا اما »ایست، با زنی کند اما در حالت آستانهزندگی می

ا، مرموز، و شود. این زن دوم اغواگری زیبآشنا می« بیرحم

کند و است که او نیز در فضایی آستانه ای سیر می« آزاده»

-ثمر میبی« کولی»کند. اما تلاش این زن مرد را از راه بدر می

ماند و عاقبت اوست که رسوا و درمانده و شکست خورده از 

 شود. صحنه حذف می

-و در همان صحنۀ اول، زانتیپه اشاره می پابرهنه درآتندر 

سقراط در جنگ برای دفاع از آتن دلیرانه جنگیده ولی  کند که

چیزی نصیبش نشده است. درست مثل خیل سربازان آمریکایی که 

از جنگ برگشتند و خود را فریب خورده یافتند. در این میان، 

کند، زنی که زانتیپه چنین اندرسن تئودوته را وارد معرکه می

رو دو برابر کن.  آره، برو سر کارت و نرخت»کند: نصیحتش می

تئودوته نیز در پاسخ « ت.یه افسری رو تور بزن. ببرش خونه

تو هم بچسب به آشپزخونت، کدبانو. هرچی غذا »گوید: چنین می
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این گفتگو میان این دو زن، دو نقش زن در « داری ذخیره کن.

 کند. را به خوبی برجسته می« فیلم سیاه»

که بر نمایشنامه  اندرسن، به اعتراف خودش در مقدمه ای

نوشته، در بارۀ فرهنگ و رفتارهای مربوط به دو جنس مرد و 

دانسته که اینگونه بازنمایی و زن در یونان بیش از آن می

ترکیب بندی نمایشنامه را به حساب نادانی او بگذاریم. نه 

تنها پوسانیاس، شاه اسپارت، ساختۀ ذهن اندرسن است، بلکه 

فیلم »یز برساختۀ خود اوست. در حضور زانتیپه در زندان ن

شود. در نمایشنامۀ زن کولی/روسبی از گردونه حذف می« سیاه

-شود و به اسپارت میاندرسن، تئودوته زرخرید پوسانیاس می

دهد که پس از او رود، اما زانتیپه به سقراط آرامش خاطر می

کند. در روایاتی که ماند و از بچه ها مراقبت میدر آتن می

ون از روز آخر سقراط دارد، خیلی از شیفتگان او، سوای افلاط

افلاطون، حضور دارند. اندرسن نمایشنامه اش را با این گروه 

ساختند که کند، چه آنان فضایی بر گرد سقراط میتمام نمی

-ها و لیلیان هلمنها و آرتور میلرانگار همان چارلی چاپلین

سقراط و اختصاص  ها و ... باشند. اندرسن با حذف آن یاران

ی پایانی به زانتیپه و فرزندانش، و سوداگری دادن صحنه

پوسانیاس و تئودوته، فضایی باب طبع جو حاکم بر آمریکای آن 

سازد و انگار قصد دارد بر آنهمه بحران سرپوش زمان می

کاملاً بافتی آمریکایی پابرهنه در آتن بگذارد. از این جهت، 

و قهرمان از جنگ برگشته، که در  کند: سقراط سربازپیدا می

فروش گران وطندنیای نامهربان پس از جنگ،ا به دست توطئه

شود. به قول پال ریکو، در روایات همیشه چیزی هست نابود می

کنیم؛ پس، به قول سقراط، حقیقت به این می« از خود»که 

 یافتنی نیست.سادگیها دست

روه کانادایی در ، یک گپابرهنه در آتناندکی پس از اجرای 

به قلم لیستر شدان سقراط تورانتو، نمایشنامه ای به نام 

ی سینکلر که (، را بر صحنه برد. نمایشنامه9159-5331سینکلر )

بر صحنه رفت، هم با سیاست کارداشت و هم با  9105ی در ژانویه

کانادا برای رسیدن به « تئاتر تجربی»هنر و آن را بخشی از 

دانند. روشن است که گروه هنر تئاتر می قلمروهای تازه در

تئاتر ژوپیتر کانادا که این اثر را بر صحنه برد، با 

کارتی قرار ی مکهنرمندان آمریکایی که در فهرست سیاه معرکه



ی ابرهای سینکلر بیشتر به کرد.  نمایشنامهداشتند همدردی می

ی به کند. چنین کارپردازد اما آن را واژگون میاریستوفان می

سقراطِ سخن سنج و شوخ طبع میدان بیشتری برای طرح مسائل و 

دهد. ی این مسائل میانتخاب رویکردهای بحث انگیز در باره

حاصل نگاه یک آمریکایی مصلحت اندیش در  پابرهنه در آتناما 

های سیاسی ی پنجاه است که در آن نویسنده در پرتو دیدگاهدهه

ن نیست که از زندگی آدمی که در کارانه، زیاد در پی آمحافظه

تاریخ فلسفه به عنوان شخصی بذله گو و شوخ طبع مطرح بوده 

است، درامی با چند دیدگاه بسازد. برشت که آنزمان در 

ی تئاتر و زیست، به خاطر دیدگاه تازه اش در بارهآمریکا می

ناچار شد تبعید را به حضور  گالیله زندگینوشتن متونی چون 

میتۀ رفتار غیرآمریکایی سنا ترجیح دهد. اندرسن در برابر ک

کشد؛ برشت با ی ایدئولوژی، درام و سقراط را میزیر سایه

را در حد سقراط شوخ طبع  گالیلهفاصله گرفتن از ایدئولوژی، 

 پردازد.بیند، کاری که اندرسن به آن نمیو از چند زاویه می
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